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 شاعر در بارۀ

 

 سنگرور محمد ن

 عنایت پژوهان گردانی، شاعری که باد را بوسید

 

های رنگارنگ دارند گاهدید ادبيات شناسان و منتقدان ادبيات در مورد شعر

 :آنان دو گروه اندکه پررنگ ترین 

  آنانی که شعر را کلام هنری دانسته و برای آن چهارچوب مشخص ـ 1

های دادشان برون از قراره، به باور خودميثاقی را معيار سنجيده و هر آنچ

های شاعر را در هم نوردیده و تابو شکنی ذهنی باشد و مرز تخيل و رؤیا

؛ بل نه "شعر"...بپردازد کند و به مسایل عام )زندگی واقعی انسان ها(،

 .ميدانند "شعارش"

هنری دیگر را در پيوند با اصالت  ر پدیدۀههدومی، نه تنها شعر؛ بلکگروه  ـ 2

اجتماعی تشخيص داده و اگر در یک اثر هنری  بمثابه یک پدیدۀ "انسان"

و چگونگی زیست و یا چگونه زیستن اش را به فراموشی  "انسان"جایگاه 

، آن قلم و قدم گذاشته شده باشدهای واهی يای تخيلات و باورسپرده و در دن

، فاقد ارزش هنری ک فلسفی و پراتيک اجتماعی دانستهخارج از دیالکتي را

 .واقعی ميدانند

گروه  .، مولاناست و برای گروه دوم فردوسیبرای گروه اول بهترین نماد

را انسانی می شناسند که پله، پله تا دانسته و او "عشق"مولانا را نماد  اول

 الف



 ب
 

ن عرفا» :اما، دکتر احسان طبری بدین باور است و .دا رفته استملاقات خ

ایران کهن که شامل یک حوزه ی بزرگ ی عرفان ایرانيست ]مولوی قلُه

فرهنگی و تمدنی می شد و مرزهای آن خراسان ـ فارس و مناطق ماوراء 

 .منعکس می کند شتر جهات مثبت عرفان راي[ و بگرفتالنهر را دربر می 

ظواهر عالم بمثابه مظاهر خداوند، خوار شمردن  ۀمههو عشق بوحدت وجود 

جهان و جسم، تردید در مذاهب و کشش بجانب نفی آن همراه با دشمنی شدید 

عرفاء و سعی در آشتی دادن  با فلسفه و تعقل و تبليغ کرامات و مقامات

 .و طریقت از مختصات این عرفان استشریعت 

 :بای زیرین وصف می کندپانته ئيسم را در غزل زی ؛مولوی

 کجایيد؟ کجایيد  !ای قوم بحج رفته

 !بيائيد !، بيایيدمعشوق در این جاست

  دیوار بدیوار ۀمعشوق تو همسای

 وائيدههدر بادیه سرگشته شما در چ

 بينيد ـگر صورت بی صورت معشوق ب

 هم خواجه و هم بنده و هم قبله شمائيد

؛ بلکه براساس این تبليغ می کند ه فقط وحدت وجود رااین شعر مولوی ن در

این لاقيدی نسبت  .نظر اعتبار اجراء مراسم مذهبی را نيز سست می سازد

ی را که در ظلمات قرون وسطی به ظواهر شرع روح تسامح و آزاد اندیش

، خطرانگيز و عميقاً انسانی بود در برجسته ترین نمایندگان عرفان ما غریب



 ت
 

ر عطار، مولوی و حافظ اء جذابيت آثاپدید آورده است و همين خود منش

  ؛شيرازی است

 :مولوی می گوید

  ها جداستمذهب عاشق ز مذهب

 عاشقان را مذهب و ملت خداست

 سخت گيری و تعصب خامی است 

 ...تا جنينی کار خون آشامی است

های اجتماعی در ایران ـ ها و جنبشخی بررسيها دربارۀ جهان بينی)بر 

 ( 295ی ـ صفحه مؤلف دکتر احسان طبر

مند می شناسند که با شهنامه وم فردوسی را شاعر متعهد و رسالتو گروه د

 :بزرگ اش هویت تاریخی ـ فرهنگی یک جغرافيا را به تصویر کشيده است

 پی افگندم از نظم کاخ بلند 

 که از باد و باران نيابد گزند

ن و مبارزه بر ياکان مافردوسی در این شاهکار ادبی علاوه بر تدوین تاریخ ن

می ، علاخلاقی ،ای فلسفیههزگار؛ اندیشهای فرهنگی آن روگریضد استيلا

 .آن بازگو نموده است ۀو ميهن دوستی را به نحو شایست

ولی سنگر نمی دهند،  ،وی سربازانی را که بدفاع از وطن که سر می دهند

او از  .دسخت می ستاید و در برابر دشمنان ميهن، کينه و نفرت پی پایان دار

، م و ستم را نکوهش می کند و عدالتظل ،جنگ و خونریزی بيزار بوده



 ث
 

چنانچه در این باره  .تی را بالاتر از همه چيز می داندجوانمردی و وطن دوس

 :می گوید

 چو کشور نباشد تن من مباد 

 بدین بوم و بر زنده یکتن مباد

 ر بر و بوم، فرزند خویش ز به

 یشزن و کودک خود و پيوند خو

  همه سر به سر تن به کشتن دهم

 ، که کشور به دشمن دهماز آن به

 ۀها را در یک نموندیدگاهپيشگفتار بالا را برای آن نوشتم تا ریشه ی تاریخی 

های گوناگون باور داشته و يقه، پيش زمينه سازم برای آنانی که به سلزنده

ارزیابی  شان تعریفی ورا نزد خود "شعر"کدام ارزشمندی و اصالت هر

 !ای دارندویژه

ات و ياما به باور نگارنده، از آن جایی که شعر بصفت بخش آفرینشی ادب و

ها و ، پدیدهاطفی انسان را در رابطه با حوادثهنر، احساسات درونی و ع

های محيط پيرامون به فاکت رویدادهای اجتماعی و در برخورد با حقایق و

یم و ارائه می دارد و سراسر تناقضات هدفمند به جامعه تقدۀ یک پدیدۀ گون

ایجادگر  ؛ از این رو شاعر بمثابهو سيمای جامعه را بازتاب می دهد اجتماعی

اثر هنری، سروده اش را به دادگاه جامعه می فرستد؛ در این  ۀیا آفرینند

برابر جامعه  ، درير پذیری اجتماعی تربيتی اثر خودصورت، وی به علت تأث

ينش را تقویت ـهای اخير سرزمين مان این بهای دههرویداد .مسؤول است



 ج
 

وکراتيک خلق افغانستان، همه بخشيد و مخالفين رژیم حاکميت حزب دم

ای را که در آن سال ها در ميهن و در کنار مردم شان ههها و نویسندشاعر

يچ پيوندی با آن حزب نداشتند؛ تکفير کرده و نوکران ههماندند، بشمول آنانی ک

ها نپذیرفتند ها و نویسندهو به باور خود شان در جمله شاعر دانستهآن رژیم 

از برجسته ترین شاعران یکی  .)البته در فرصت دگر به آن خواهم پرداخت(

های مخالفين اندیشیاست که با همه بد عنایت الله پژوهان گردانیآن روزگار، 

 .شعرش جایگاه بلندی در شعر معاصر افغانستان دارد

 !له دور شو ای واژه ی دروغاز داغِ لا

 سحر در چشمِ همسنگر،

  !رفيقم طلوعِ خون و آتش را،

 :ای اميدِ لاله ی پرپر

  کنارِ پرچمِ خونِ جوانت،

 ای ارغوان در کف،ههعاشقی، گلدست

 !نده ميزایدخغمی را با لبِ پرُ 

 اگر نسلِ اميدِ داغ ميروید،

 اگر دستِ جوان از گوشه ی هر باغ ميروید،

 ...صِ ارغوان در خون، و خونِ ارغوان در دشتبه رق

 !ای یاران

 دلِ گيتی چه خواهد گفت؟



 ح
 

 ،اگر داغِ دلِ لاله برای گرمی بازار دلالان

 اشک و خون ميچرخد،

 ز بطنِ دشت ها،

 دگر چه خواهد رست؟

 ای ابر،ههعروسِ خوش

 با دستانِ نامحرم چه خواهد کرد؟

گریز را از این شيوایی بيان که  چه پاسخی خواهد بود، خلوت گزینان حقيقت

به چنين زیبایی  "شعری"اگر محتوای  "شعار"گرُدانی سرود اش کرده است؟ 

عنایت پژوهان گردانی به  .باشد "شعار" ،ی"شعر"پس بگذار هر  .دارد

ژرفنای این گفته ی رومن رولان فرانسوی بيشتر از هر کس دیگر، باور 

 :داشت که باری نوشته بود

 «!حقيقت نمی توانند با هم زندگی کنند، بگذار هنر بميرد اگر هنر و»

با زبانِ هنر  "حقيقت"يان ـ؛ بل آن را برای برا نه برای هنر "شعر"گردانی 

 :شد "حقيقت"نرمند ههانتخاب کرد و شاعران

 به رنگ خونِ عزیزانِ آراميده سلام

 های تا خميده سلامبه آبروی کمر

 زادیآ  ِبه نوکِ نيزه ی مردانِ راه

 به عقلِ پخُته یرانِ برگزیده سلام

 سرودِ سرخِ تو ای ميهن از صفا سر گشت



 خ
 

 به جانِ پکِ تو از جانِ داغدیده سلام

جوانی با نام این شاعر رسالتمند و عاشق انسان و ميهن آشنا در رشدگاه نو

 !انقلابی و مبارز نستوه ۀشدم، اما نه بمثابه یک شاعر؛ بلکه بحيث یک چهر

گاری که خونتای طراز فاشيستی امين در کشور بيداد می کرد؛ و در آن روز

ای دورانی آواره بودم؛ هيل وحشت نجات یافته و به پناهگاهمن تازه از باست

را در خانه یکی از مسؤولين دیدم که با جمع دیگر او هم برای بارنخست او

 .زندگی را مخفيانه آن جا می گذشتاند

ن نبود که ایشان توجه یی به من داشته باشند؛ باور داشتم که موقعيت من چنا

دارند؛ یا اما می دانستم که با نام من و مقاومتم در برابر دژخيمان آگاهی 

ترین زندان سالچون من خُرد .برایش بيگانه نبودمدگر آنقدر هم  بعبارۀ

گری هایش موفق نشده بود از من چيزی دم که رژیم با همه وحشیبو ۀگذشتاند

 .که زندگی رفقایم را به قربانگاه بکشاندبدست آرد 

به یکی  "گردانی"امين و باند خونخوارش به گودال تاریخی فرستاده شد و 

 .کابل تبدیل گردیدهای سياسی شهرچهره از مطرح ترین

ی لاتين به مریکاآفریقا و ا ـيس اتحادیه کشورهای آسيا رئ "فاسينه بنگورای"

 منشیگردانی  .ت پژوهان گردانی آشنا شدمادبی عنای ۀکابل آمد و من با چهر

 1358جدی ناحيه پنجم حزبی شهر کابل بود و اولين گردهمایی بعد از شش 

گردانندگی  ،ن سروده ی زیبا و هيجان برانگيزشدادن ایخورشيدی را با سر

 :کرد

  ردخود بگورستان خواهد ب خيالِ خام و پوچ



 د
 

 لانه برخيزدهر آنکه در پی آزار ما طف

بود که متوجه شدم ایشان نه تنها یک مبارز آگاه، بل یک شاعر متعهد آن جا 

های او بار شاعرانگیرروزها می گذشت و درخت پ .و رسالت مند هم استند

هایش هرگز شرات حزبی و دولتی هم در نشر شعربارور تر می شد و ن

های شعری او چاپ و دست بدست می کوتاهی نمی کردند و پيهم مجموعه

 :ر دلی هدیه دادههبوسه اش را ب "باد"را بوسيد و  "باد"او  .گشت

 دميمن باد را بوس

 بود رانيکه باد از پسِ پنجره ح یوقت 

 که دل یوقت 

 ز بادِ حوصله، هراسان بود 

 دميباد را بوس من

 را بيس ديسپ ینگاهم  گُلاب 

 دیدزد یبا دو سه بوسه م 

 و آتش شمیبر یاز عقبِ پنجره  بيس 

 کرد ...  یو شراب و شباب جار عرق و شرم 

 :زنگی نامه او چه می توان نوشت جُز چند پاراگراف متداول در بارۀ

ظهرابی شهر  ۀخورشيدی در دهکد 1333انی در سال عنایت پژوهان گرد

های ابتدایی و ميانه موزشآ .ایبک، مرکز استان سمنگان، دیده به گيتی گشود



 ذ
 

)کيمياوی(  تکنولوژی شيمیرا در زادگاهش بسر رسانيد و در رشته 

 1358از اواخر سال  .انستيتوت پوليتحنيک کابل گواهينامه ماستری گرفت

ها همت گمارید که سه خورشيدی سرودن شعر را آغازید و در نشر و چاپ آن

( من 1364)ها ارغوان( با خلوت 1362کودک می رزمد ) :مجموعه شعری

ر افغانستان پيوند زد يات معاص( نامش را با تاریخ ادب1365) باد را بوسيدم

 .های گروهی داخلی و خارجی شهره گشتو در رسانه

)ارگان نشراتی کميته  های دراز مدیر مسؤول جریده پاميرگردانی مدت

حزبی و شهرداری کابل( بود و تا انتقال قدرت به تفنگداران جهادی در پهلوی 

يک؛ با آن نولی تخپيشبرد مقام استادی در رشته تخصصی اش در انستيتوت پ

 .م ادامه دادههوجيب

گردانی بعد از تسلط قطاع الطریقان جهادی به کابل، مانند هزاران هم ميهن 

و هم رزم دیگرش آواره شد و تا اکنون در شهر هامبورگ المان روز و شب 

 .می گذراند

هاست خاموش است و چيزی نمی سراید و نمی نویسد؛ اما این گردانی مدت

او تا هنوز به ميهن و آرمان  .است شهرت و محبوبيت او نکاستهخاموشی از 

ها شرکت می کند؛ اما انگار دیشد؛ در همه نشست ها و گردهماییهایش می ان

حوصله گفتن و سرودن ندارد و یا بگفته خودش دگر برای شعرش خواننده و 

در حالی که بازگشت این دوست بزرگوارم را به  .شنونده سراغ نمی بيند

يای شعر و ادب و سياست بی صبرانه در انتظارم؛ این نبشته را با دو دن

 :سروده اش به پایان می رسانم

 خانه شد از خود خجل، خواجه و دربان کجاست؟



 ر
 

 ننگ است این، شيخِ سخندان کجاست؟ ۀقبل

 ر رسيدظفحِ مقـرر رسيد، قـومِ مفت

 ه به کشور رسيد، گفتنش آسان کجاست؟آنچ

 ست، خامه به نامِ خداستهرچه در این ماجرا

 آنکه کند بازخواست، خامه ی انسان کجاست؟

 در گروه ی عقل و دین، وسوسه دارد کمين

 شيطان کجاست؟ ۀگر ره ی تقواست این، شيو

  و دینفـرَ  ۀای دلِ غُربت نشين، شيفت

 پاکان کجاست؟ ۀاین، خان دوزخِ معناست

 دیده پرُ از آتش است، خـوابِ حریفان خوش است

 ه درین کشمکش، ميگذرد آسان کجاست؟آنک

 از را، انجمنِ راز راد آغلِ بعقـ

 دم ساز را، خلوتِ مستان کجاست؟ ۀباد

 سينه حصارِ غم است، جان ز تبارِ غم است

 عقل بکامِ غم است، پای گریزان کجاست؟

 دموجِ سخن ميرس غـم چو به من ميـرسد،

 یارِ سخن سازِ من، مجلسِ یاران کجاست؟

 گر یکيست، شـورش و لشکر یکيستسينه و سن



 ز
 

 ناله اثر بخش نيست، نعره فـروشان کجاست؟

  اشکِ من، سلسله ی رشکِ تسُت ۀقافل

 خشمِ سترون بگـو، مدفـنِ عصيان کجاست؟

*** 

 دو رویی

 در قمار دو رویی،

 کيسه ام تهُی شد

 تو به ثروتِ از دست رفته گریستی

 ولی من؛

 حماقت های گذشته را گریه کردم
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 1333عنایت پژوهان گردانی در سال 
خورشیدی در دهکده ی ظهرابی شهر ایبک، 
مرکز ولایت سمنگان، دیده به گیتی گشود. 

های ابتدایی و میانه را در زادگاهش  آموزش
بسر رسانید و در رشته تکنولوژی شیمی 
)کیمیاوی( انستیتوت پولیتخنیک کابل 

  دپلوم ماستری گرفت.

ید و در نشر و چاپ خورشیدی سرودن شعر را آغاز 1358از اواخر سال 
( با 1362آنها همت گمارید که سه مجموعه شعری: کودک می رزمد )

( نامش را با تاریخ 1365( من باد را بوسیدم )1364خلوت ارغوان ها )
ادبیات معاصر افغانستان پیوند زد و در رسانه های گروهی داخلی و 

 .خارجی شهره گشت
یر )ارگان نشراتی کمیته های دراز مدیر مسؤول جریده پامگردانی مدت

حزبی و شاروال کابل( بود و تا انتقال قدرت به تفنگداران جهادی در 
پهلوی پیشبرد مقام استادی در رشته تخصصی اش در انستیتوت پولی 

 .تخنیک؛ با آن وجیبه هم ادامه داد
گردانی بعد از تسلط قطاع الطریقان جهادی به کابل، مانند هزاران هم 

یگرش آواره شد و تا اکنون در شهر هامبورگ آلمان میهن و همرزم د
 روز و شب می گذراند.

 انتشارات راه پرچم 

http://rahparcham1.org 

http://rahparcham1.org/

